
 

 
 

 نخستين بهارستان جامي حكايات روضة هاي بررسي سر چشمه
 پور انيسبز ديوحدكتر 

  يدانشگاه راز يگروه زبان عرب اريدانش
 انيفرزانه فتاح

 يدانشگاه راز ،يعرب اتيارشد زبان و ادب يكارشناس يدانشجو
 )98تا  73از ص (

 20/02/91: تاريخ دريافت

 12/04/91: تاريخ پذيرش

 
 : چكيده

و سخنان حكيمانة  ها در برگيرندة داستان ر ارزشمند ادب فارسي وبهارستان جامي از آثا
هر چند از سخنان جامي بر مي . بسياري است، كه منشأ و منبع بسياري از آنها عربي است

آيد كه از آثار پيشينيان بهره نبرده است، اما با جستجوي منابع عربي، پيشينة بسياري از 
و  در اين مقاله پيشينة عربي بيست و سه حكايت. اين كتاب را مي توان يافت هاي داستان

منبع فارسي، سي و سه حكايت از سي و شش حكايات روضة نخست بهارستان را شناسايي 
همچنين نشان داده ايم كه دست كم دوازده حكايت از آنها در منابع فارسي قبل . كرده ايم

از جامي آمده، از ديگر نتايج اين تحقيق اين است كه جامي اين بخش از بهارستان را از 
در اين پژوهش، سي و يك حكايت از باب اول . ت الانس برگرفته استكتاب ديگر خود نفحا

 .بهارستان را در كتاب نفحات الانس پيدا كرده ايم
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 مقدمه
نورالدين عبدالرحمن جامي، از بزرگترين نويسندگان و شاعران عرصة نظم و نثر فارسي 

اثر او كتاب بهارستان است كه آميخته اي از نظم ترين  برگزيده. در قرن نهم هجري است
اين كتاب در . يت از كتاب گلستان نگاشته شده استو نثر است و بخشي از آن به تبع

با عنوانهاي مختلف تدوين شده است كه در بردارندة حكايتها، ) باب(هشت روضه 
داستانها و اقواليست كه منشأ اغلب اين حكايتها عربي است و جامي هيچ اشاره اي به 

 .عربي بودن منشأ آنها نكرده است
 

 پيشينيه تحقيق
نظام مند، تاكنون در هيچ پژوهشي به بررسي اين منابع پرداخته بر اساس اطلاعات 

با آنكه روضة نخست بهارستان  )43: 1370(لازم به يادآوري است كه عابدي . نشده است
را برگرفته از نفحات الانس دانسته، بر اساس اين پژوهش، در شرح ارزشمند خود بر 

ـ 34ـ 32ـ 30ـ 29ـ 26ـ 23ـ 20ـ 6ـ 5ـ 4ـ 3ـ 1ش (نفحات الانس، به وجود چهارده حكايت 
 .از سي و يك حكايات بهارستان، كه در نفحات الانس آمده، اشاره كرده است )36ـ 35

در نشر «در اين مقاله به بررسي منابع عربي روضة نخست اين كتاب با عنوان 
تي كه حكايا» رياحين چيده از بساتين دور بينان راه هدايت و صدر نشينان بارگاه ولايت

از بزرگان صوفيه و ذكر احوال آنان است، پرداخته ايم و منبع عربي بيست و سه حكايت 
لازم به يادآوري است كه در برخي . از سي و شش حكايات آن را شناسايي كرده ايم

، تذكرة )32ـ 29ـ 12ش (منابع فارسي قبل از جامي همانند كشف المحجوب، سه حكايت 
، در مرصاد العباد و مثنوي )34ـ 32ـ 28ـ 20ـ 16ـ 12ـ 11ـ 10ـ 1ش(الاولياء نه حكايت 

و در اسرار التوحيد يك  )12ـ 1ش (و  )22ـ 1ش (معنوي هر كدام دو حكايت به ترتيب 
شش حكايت را در نفحات جامي سي و يك حكايت از اين سي و. آمده است) 6(حكايت 

يز در ديوان شعر او آمده الانس خود نيز ذكر كرده و سه رباعي از رباعيات بهارستان ن
را در پي نوشت ) چاپ ششم(همچنين اشتباهات چاپي آخرين چاپ بهارستان . است

جامي را به شكل ايتاليك مطابق چاپ  هاي در اين بخش ابتدا حكايت. )1(نشان داده ايم
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ضمناً منابع مختلف را بر اساس . ششم حاكمي، آورده سپس به ذكر منابع پرداخته ايم
در فهرست منابع تاريخ وفات نويسندگان را . خي نويسندگان آنها آورده ايمتقدم تاري

 .براي مزيد اطلاع ذكر كرده ايم
 
 ارزش حكايت از بزرگان .1

تعالي  ـ... جنود ا )2(حكايات المشايخ جند من: ويدگ ميقُدس سرُّه ـ   ـسيد الطائفه جنيد  
به  .يعني سخنان مشايخ در علم و معرفت راسخ لشكري است از لشكرهاي خداي تعالي ـ

 :قطعه. كشور هر دل كه عنان عزيمت تابد، مخالفان نفس و هوا هزيمت يابد
 رنـدآمـرد خدا پرسـت  )3(زور بر دلچـو       ـاه شيطانـند پهـجوم نفس و هوا كز س

 دـرنآن رهزنان شكست آنكه بر آه تاب چ      ايـات رهـنمايـان را ـز جـنود حـكـجـب
 كُلًَا نقَُصَ و(كند كه  ميخداي تعالي با رسول خود ـ صلي االله عليه و سلم ـ خطاب 

ي ها خوانيم بر تو قصه مييعني . )120/هود(). كما نثَُبت بِه فُؤاَد أَنباء الرُّسلِ علَيك منْ
 :قطعه. نآه هستي تو بر چن آردانيم بر گپيغمبران تا دل ترا ثابت 

 صـور دم عارفـان حـياتــش ده )4(ز نــفخ    ــو صـورتـي به دلت سـازي از ارادت راسـتچ
 بـــه شـرح قــصـة صاحبدلان ثباتش ده    طــبـع   )5(ر شـود متـزلـزل دلـت ز جـنـبشگو 

 )29: 1387جامي، (
: بركاتهبِ عنافَنَ و عنه االلهُ رضي نيدالج أبوالقاسم ناسيد الشيخُ قال :عربي در منابع

الحكايات جند نم جق االله نودالمريدين أبدانَ بها هاللُ يوِّي. 
: 1418؛ ابن ابي الحديد، 83: 1403؛ نباهي، 2/354: ؛ قشيري، بي تا242: 1381طوسي،  رك؛(

 )6()30: 1358؛ مقري، 155: 1415؛ ابن ملقن، 11/3222

الحكَم جنود االله : در مثنوي معنوي در ابتداي دفتر سوم به اين صورت آمده است
ة الجهلِ و عدلهم عن شائبةِ الظلمِ و يقوِّي بها الارواح المريدينَ ينّزَه علمهم عن شائب

: رازي، بي تا(، و در كتاب مرصاد العباد )401: 1388مولوي، (. يقَرِّب ما بعد عنهم في الآخرة
و  7: 1370؛ عطار، 469: 1368زرين كوب،  رك؛(. آمده است» كلمات المشايخ«با عنوان  )6

 )23: 1370جامي، 
 بيابيدياد بزرگان كنيد تا بهره اي  .2
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پير هرات خواجه عبداالله انصاري ـ قُدس سرُّه ـ اصحاب خود را وصيت كرده است كه از 
 :رباعي. هر پيري سخني ياد گيريد و اگر نتوانيد نام ايشان را بياد آريد تا بهره اي يابيد

 و پيغام تو مي بارد عشق )7(وز نامه      آني تو كـه از نـام تو مي بارد عـشق 
 و بام تو مي بارد عشق  )8(آري ز در      عاشق شود آنكس كه به كويت گذرد 

اي از مفلسي و بي مايگي شرمنده خداي تعالي فرداي قيامت با بنده در خبر است كه
شناختم ميآري : گويد كه فلان دانشمند يا عارف را در فلان محله مي شناختي؟ گويد

 :قطعه. فرمان رسد كه ترا به وي بخشيدم
 كه زنم گام ارادت به مقامات وصول  قدر من در صف عشاق تو زان پست ترست 
 بـس بود نامه اعـمال مرا مهر قبول  در دلــم نقـش شــده نـام گـدايـان درت 

 )30ـ 29: 1387جامي، ( 
تصوف و عرفان در  هاي در مورد اهميت راهنمايي جستن مريد از حكايات، در كتاب جلوه

كه چون اين روزگار بگذرد و اين طايفه : امام يوسف همداني را پرسيدند: ايران و جهان آمده است
 روي در نقاب تواري آرند چه كنيم تا سلامت بمانيم؟ گفت هر روز هشت ورق از سخن ايشان

 )25ـ 24: 1370و جامي،  52: 1388تدين،  رك؛( .خوانيد، پس وردي ساختن، اهل غفلت را مي
 

 گريه از ترس جدايي .3
جنيد را كاري فرمود، به موجـب دلخـواه وي بـه آن    ) قَدس االلهُ تعالي سرَّه(سري سقطي 

فـي    )9(سمعت حاديـاً يحـدو  : )در وي نوشته كه(قيام نمود كاغذ پاره اي به وي انداخت 
 :البادية و يقول

 يدريك ما يبكينيأبكي و ما 
 تُفارقِيني  أبكي حذاراً أن

 و تقطعي حبلي و تَهجريني

 :رباعي
 اين دو چشم گريان دارم )10(كز بهر چه  چه پنهان دارم  گريم و ز تو مي خون

 جـران دارمـز بـيم ه )11(صد داغ بر آن  هر چـند دلي به وصـل شـادان دارم 
 )30: 1387جامي، (
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 مكةَ طريقِ في سمعت حادياً فيها كتوبم ةقعر ريس لنياونَ: جنيدال قال:منابع عربي
 :يقول تعالى االلهُ هارفَشَ

 تُفـارقِينـي ذاراً أنـحأبكـي   بكيني ما ي يدريك ما و أبكي،

  )101: 1980بثينه، ( 
 يـرينجـهتَ و بليـح عيقطَتَ و

بثينه است و مصراع بعد به اين شعر در ابيات بالا دو مصراع اول از اشعار جميل 
 .اضافه شده است

 )162: 1412؛ ابن الجوزي، 502/ 2: ؛ قشيري، بي تا273: 1381طوسي،  رك؛(
 )52: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي

 .شود مي نيز ديده ) 866ـ  1/865: 1378(رباعي بالا در ديوان جامي 
 

 گريه در فراق يار .4

خواند و ميهم جنيد ـ قُدس سرُّه ـ گويد كه روزي به خانه سرّي سقطي آمدم اين بيت 
 :گريست، بيتمي

 راـُلُ أم قـصَــلـيـي أَطـالَ الّـلا ابُـالـف           النهار لي فَرَج  )12(يفي الليل و لا فلا ِ
 خواهي كوتاه  )13(خواهي شب من دراز و  الـه و آه ـنـي شـب تهيم نـه روز از ن

 )30: 1387جامي، (
نه أنشَإ: يدنَقال الجيوماً د: 
هارِي النَّلا ف و رَـلي فَ اللَّيلِ يلا ف اُفلا  جأو قَ الليلُ الَي أطَبالارَص 

 )163: 1415؛ ابن ملقن، 287: 1381طوسي،  رك؛(
 )51: 1370جامي، : نك(: منابع فارسي

به درگاه حق از اهميت بالايي برخوردار است، در  در مكاتب عرفاني تضرع و زاري
 :اين باره در مثنوي معنوي آمده است

 بحر رحـمت در نمـي آيد بـه جـوش ا نـگريـد كـودك حـلـوا فــروشـت  
 كام خود موقـوف زاري دان درسـت اي برادر طفل، طفل چـشـم توسـت
 بر جسد پــس بگـريان طفل ديـده گر همي خواهي كه آن خلعت رسـد

 )1/3052: 1388مولوي، (
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 استقامت در رسيدن به هدف .5

آنست كه از نخست بارگه حضرت حق : فتگمنصور حلاج را پرسيدند كه مريد كيست؟ 
. را نشانه قصد خود سازد، تا به وي نرسد به هيچ چيز نيارامد و به هيچ كس نپردازد

 :رباعي
 هـامون بـبريده كـوه بشكافته ام  بحـر بـشتافتـه ام   )14(بهر تو به برّ و
 تا ره به حريم وصل تو يافتـه ام  رسيد بيش رو تافته ام  )15( و ز هر چه

 )30: 1387جامي، (
 سألت: يقول البغدادى، فارساً سمعت: يقول ،السيارى الواحدعبد سمعت: منابع عربي

 يعرج فلا ؛جلَّ و زَّع اللّه إلى هقصدبِالراَمي  هو(: فقال ،المريد عنالحسينَ بنَ المنصورِ 
 ).يصلَ حتى
 )92: 1315؛ شعراني، 238: 1419سلمي، : نك(

نيز ) 1/865: 1378(رباعي بالا در ديوان جامي ) 157: 1370جامي،: نك( : منابع فارسي
 .آمده است

 :حافظ در بيتي به همين معنا اشاره دارد
 رسد به جانان يا جان ز تن برآيد يا تن دست از طلب ندارم تا كام من برآيد 

 )152: 1380حافظ، (
 

 سختي مبارزه با كبر .6

) از بيخ كندن(ابوهاشم صوفي ـ قُدس سرُّه ـ گفته است كه كوه را به نوك سوزن 
 :قطعه. آسانترست از رذيلت كبر از دل بيفكندن

  لاف بي كبري مـزن كـان از نشـان پـاي مـور 
 سنگ سيه پنهان تـرسـتتاريك بر   )16(در شـب

  كردن برون آسان مگير آن را كز آن  )17(و ز درون
 دن به سوزن از زمين آسانتـر اسـتكـوه را كن

 )30: 1387جامي، (
: نك(. لفََلح الجبالِ باِلأبرِ أيسرُ من إخراجِ الكبر من القلوبِ: قال أبوهاشم: منبع عربي

 .)10/205: 1405اصفهاني، 
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به ابوسعيد ابوالخير نسبت داده شده ) 306: 1366منور، (اين حكايت در اسرار التوحيد 
 )28: 1370جامي،  رك؛(. است

 
 گام اول و ديدن حق .7

آن . ذوالنون مصري ـ قُدس سرُّه ـ پيش يكي از مشايخ مغرب بجهت مسئله اي برفت
خرين بياموزي اين را روي بهر چه آمده اي؟ اگر آمده اي كه علم اولين و آ: شيخ گفت

نيست كه اين همه خالق داند؛ و اگر آمده اي كه او را جويي آنجا كه اول گام برگرفتي او 
 :رباعي. خود آنجا حاضر بود

 در غايت سير خود گمان داشتمت     زين پيـش بـرون ز خويـش پنداشتمت 
 قـدم نخست بگذاشـتمـتكـاندر         اكنـون كـه تــرا يــافـتــم آنـي دانـم    

 )31: 1387جامي، (
نيز ) 1/851: 1378(اين دو بيت در ديوان جامي ) 31: 1370جامي،  رك؛(: منبع فارسي

 .آمده است
 

 طلب و وصال .8
. تازاندميت، دست وي گرفته در طلب خود هسپير هرات گويد او با جويندة خود همرا

 : قطعه
 دسـت بگرفته مرا در عقب خويش كشان  نشان  )18(آنـكه نـي نام به دستست مرا زو نه

 روم و دست فشان مي پاي كوبان ز پيش  اوست دست من و پا نيـز به هرجـا كه روم 
 )31: 1387جامي، (

 )31: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي
 

 عبادت از روي عشق و محبت .9

گويد كه من حق سبحانه و تعالي را به دوستي پرستم  مي فُضيل عياض ـ قُدس سرُّه ـ
آنكه حق : بعضي ازين طايفه را پرسيدند كه سفله كيست؟ گفت. كه نشكيبم كه نپرستم
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به مهر و دوستي كه مهر : پس گفتند تو چون پرستي؟ گفت. پرستد مي را بر بيم و اميد
 :رباعي. و دوستي وي مرا بر خدمت و طاعت دارد

 و حور نتوانم بود) قانـع به بهشت(     ز در تـــو دور نـتـوانـم بـود  اـانــجـ     
 )19(زين در چه كنم صبور نتـوانم بود م عشقم نه به مزد سر بر در تو به حكـ

 :قطعه
    كي شود سوز قتيلت كشته زيـر تيره خـاك؟ 

 روشن او خاستست )20(زانكه اين آتش ز جان

  كشيد؟ چون تواند عاشق از طوق وفايت سر
 قمري آسا طـوق او از گـردن او خاستـست

 )31: 1387جامي، (
موضوع تقسيم عبادات به عبادت بردگان و تاجران و احرار در حديثي منسوب به امام 

العبادة : عليه السلام، قال... باسناده عن أبي عبدا: علي عليه السلام چنين آمده است
ي عزَّ و جلَّ خوفاً، فتلك عبادةُ العبيد و قوم عبدوا االلهَ تَبارك و تعالَ... قوم عبدوا ا: ثلاثةُ

عزَّ و جلَّ حباً له، فتلك عبادةُ الاحرارِ؛ ... طَلَب الثواب، فتلك عبادةُ الاجراء، و قوم عبدوا ا
 ). 1753: 1371آمدي، (. و هي افضلُ العبادةِ

اين حكايت را نقل كرده است و  )34ـ 33: 1370(جامي در كتاب نفحات الانس 
 .د الزنجي نسبت داده استرا به محمد بن سعي... سفله كيست؟: عبارت

 :بيتي از حافظ به همين معنا اشاره دارد
 كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس از در خويش خدايا به بهشتم مفرست 

 )176: 1380حافظ، (
 

 صوفي مهمان حضرت حق .10
معروف كرخي ـ قُدس سرُّه ـ گفته است كه صوفي اينجا مهمانست، تقاضاي مهمان بر 

 :قطعه. جفاست، مهمان كه با ادب بود منتظر است نه متقاضي ميزبان
 راضي)  21(بنشسته به هر چيز كه آيد ز تو          اب ارادت ـمهمان توام در صف ارب

 تـقاضـيـرم نـي مـو را مـنـتـظـام تـانـع           بنهاده به خوان كرمت ديدة اميـد  
 )31: 1387جامي،(
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 إنَ: له فقيل ،فيأكلُ الطعامِ يباتطَ إليه هدىي معروف الكرخي كان قد و :منابع عربي
هبضَقَ بشراً أخي إن: فقال هذا؟ مثل يأكلُ لا بشراً أخاك أنا و الورع سطتنيب ثم ،عرفةُالم 
 و لي ما ،برتص نيعوج إذا و أكلت نيمعأط فإذا مولاي دارِ فيضيف  أنا إنما: قال

التمييز؟ و الاعتراض 
 )296: و غزالي، بي تا 2/297: 1412مكي،  رك؛(

نقلست كه : اين حكايت با اندك تفاوتي در تذكرة الأولياء به اين صورت آمده است
من : خوري؟ گفت مي چه: او را گفتند) معروف كرخي(يك روز طعامي خوش ميخورد 
 .)35: 1370و جامي،  282: 1370عطار،  رك؛(. مهمانم آنچه مرا دهند آن خورم

 
 ترك دنيا و صحبت مولي .11

كه : بايزيد بسطامي را ـ قُدس سرُّه ـ پرسيدند كه سنّت كدامست و فرض كدام؟ فرمود
 :مثنوي. سنّت ترك دنيا است و فرض، صحبت مولي

 ميكني از سنّت و فرضم سؤال          اي كه در شرع خداوندان حال 
 نـرب مولي يافتـفـرض، راه ق          تافتـن  )22(رخ ز دنيا سنّت آمـد

 )31؛ 1387جامي، (
الدنيا، و الفريضةُ  السنَّةُ ترك :فقال. و الفريضةَ السنَّةَِل أبويزيد ئس: منابع عربي

يدلُّ على صحبةِ الدنيا، و الكتاب كلُّه ترك  ها تدلُّ علىكلَّ السنةَ الصحبةُ مع المولَى؛ لأنَّ
 )37: 1419سلمي، : نك(. و الفريضةَ فقد كَمل السنةَ ن تعلَّممفَ. ىالمولَ

  )167: 1370عطار،  رك؛(: منابع فارسي
 

 شرط دوستي .12

. جمعي به نظاره وي رفتند. شبلي را ـ قُّدس سرُّه ـ شوري افتاد، به بيمارستانش بردند
جمله . سنگي برداشت و بر ايشان حمله كرد. دوستان تو: پرسيد كه شما كيانيد؟ گفتند

باز آييد اي مدعيان كه دوستان از دوستان نگريزند و از سنگ جفاي : گفت. بگريختند
 :قطعه. شان نپرهيزند
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 بيش شـود دوسـتدارتـر  )23(بيند ز دوست   چنـد دشـمـني آنــسـت دوسـتـدار كه هر 
 وارتـرـگـردد بـنـاي عـشقـش از آن اسـتو           خــورد ازر هزار سنـگ ستـمــگـر ـر سـب

 )31: 1387جامي، (
: فقال ماعةٌج عليه خلفد ان،ستَالمارِ في محبوساً كان )شبلي( هنَّاَحكي  :منابع عربي

جِ كأحبائُ :فقالوا أنتم؟ نمئناك زخذَفأَ! رينائ ييهمرم وافأخذُ جارةِبالح لو: فقالَ بونهرِي 
 !لائيب على مبرتُلص أحبائي منتُكُ

 .)541:؛ قزويني، بي تا174: ؛ غزالي، بي تا1/326: ؛ قشيري، بي تا103: 1381طوسي،  رك؛(
اين حكايت در مثنوي  .)404: 1336و هجويري،  538: 1370عطار،  رك؛(: منابع فارسي

مولوي در ادامة اين . )139: 1368زرين كوب، (رك؛ . معنوي به شبلي نسبت داده شده است
 : گويد مي داستان در مورد دوست واقعي

 رنج مغز دوستي آن را چـو پوسـت  كي گـران گيرد ز رنج دوست دوسـت 
 در بـلا و آفـت و محـنـت كـشـي  نه نـشـان دوستي شـد سـر خـوشـي 
 در خالص در دل آتش خوش است  دوست همچون زر بلا چون آتش است 

 )281: 1385مولوي، (
سبزيان پور،  رك؛(. براي اطلاع از ديدگاه ايرانيان باستان در خصوص آيين دوستي

1389 :74(. 
 

 رفتن بيمار نزد طبيب .13

. خليفه طبيب ترسائي به معالجت وي فرستاد. و هم از وي آرند كه وقتي بيمار شد
ترسا . آنكه تو مسلمان شوي: خواهد؟ گفت مي طبيب از وي پرسيد كه خاطر تو چه

پس . آري: اگر من مسلمان شوم تو نيك شوي و از بستر بيماري برخيزي؟ گفت: گفت
و بر وي از  )24(چون وي ايمان آورد شبلي از بستر برخاست. بر وي ايمان عرضه كرد

. باز گفتند) به خليفه(پس هر دو همراه پيش خليفه رفتند و قصه را  .بيماري اثر ني
پيش بيمار فرستاده ام من خود بيمار پيش طبيب پنداشتم كه طبيب : خليفه گفت
 : قطعه. فرستاده ام
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 اي حبيب راـويش لقـدانـد طبيـب خه از هجوم محبت مريـض شد          هر كس ك 
 هستي طبيب را  )25(بخشد شفا ز علترش طبيب به هستي نهد قدم          چون بر س

 )32: 1387جامي، (
 فازداد فَعالَجه به و أَوصاه نصرانياً طبيباً الخليفةُ له فأرسلَالشبلي  مرِض :منابع عربي

 قَطع في شفاك أن علمت لو المسلمين شيخَ يا: للشبلي و قال النصراني فتحَير مرضُه،
 الشبلي كَأنَّ فوثَب و أَسلم، فقَطعه زنَّارِك قطع في شفائي: فقال لفَعلت أعضائي من عضوٍ
 و إنما المريض، إلى الطبيب أرسلت أني ظنَنَت: قال الخليفةُ سمع فلما مرض، به يكن لم

 .الطبيب إلى المريض أرسلت
 )1/20: 2001صفوري،  رك؛(

 
 زندگي به قصد خوردن .14

هر كه بامداد كند و همت وي آن باشد : گويد مي سهل بن عبداالله تستري ـ قُدس سرُّه ـ
 : قطعه. كه چه خورد، دست از وي بشوي

   و نبود در سـرش  )26(هـر كه خيزد بامداد از خواب
 جـز خـيال خـورد ازو آيـيـن بـيـداري مـجـوي

   كشيـد )27(و انكه شويد دست چون پاي از سر بـستر
 بشوي )28(تا به خوان و سفره آرد دست، دست از وي

 )32: 1387جامي، (
، لو هحدلَ حالَ ه وقبرِ مه هن همكُلم ي و أكلُما ي همه و حصبن أَم: قال: منابع عربي

ه معليه، له مشئومٍ ح في يومِكعة أصبر ائةِممسخَ صلي اليومي و القرآنَ حةَارِتم البخَ
قال تعالى و. طنهب :)يعلم قال. )235/بقرة(. )روهحذَأَفَ منفسكُي أَما ف :كم لم يبِي غَما ف
 .وهرحذَأَفعلونه فتَلوه سفعتَ

 )10/200: 1405اصبهاني،  رك؛(
 )68: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي
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 يكرنگي و اخلاص صوفي .15
     خود  كه در اوايل حال ارادت، محافطت وقت : ابوسعيد خراز ـ قُدس ـ سرُّه گويد

دل . رفتم، ناگاه از قفاي من آواي چيزي برآمد مي كردم، روزي به بياباني درآمدم ومي
به سوي من ) آن چيز. (را از التفات به آن و چشم خود را از نظر به آن نگه داشتم خود

آمد تا به من نزديك شد، ديدم كه دو سبع عظيم به دوش من بالا آمدند، به ايشان نظر 
 :قطعه. ه در وقت برآمدن و نه در وقت فرود آمدن، ن)هيچ نگفتم(نكردم و 

      كيست داني صـوفي صافـي ز رنـگ تفـرقه
 )29(آنكه دارد رو به يك رنگي در اين كاخ دو رنگ 

 به فرض     نگسلد سر رشته سرش ز جانان گر
 )30(ره بر او گيرد ز يك سو شير و ز يك سو پلنگ 

 )32: 1387جامي، (
 يةَباد كتلَفس تيداثَح في مرالأَ هذا نم شيئاً يأراع كنت: أبوسعيد قال :منابع عربي

 الحس فإذا لتفاتالإِ عن قلبي ظتففح رائيو نم حساً سمعت إذ سائرٌ أنا فبينا الموصلَ
 داعص حيثُ إليهما رنظُأُ فلم دي،خَ ساحفلَ تفيكَ على داعص قد بعانس إذا و ني،م ناد قد
 )385: 1404ابن منظور،  رك؛( .زلانَ حيث لا و

 )73: 1370جامي، رك؛(: منابع فارسي
 

 كوشش در راه رسيدن .16

و هم از وي نقل كرده است كه هر كه گمان برد كه به كوشش توان رسيد، رنجي 
 :رباعي). راه آرزو پيموده(كشيده بيهوده، و هر كه تصور كند كه بي كوشش توان رسيد 

 وين طرفه كه بي رنج كس آن گنج نديدنج وصلت نرسيد         كسـي به گـ  )31(از رنج
 ه دويـدـت گـور جـز آنـكـرفـليكـن نـگـرفـت به دشـت           هر كه دويد گـور نـگ

 )32: 1387جامي، (
 و نٍعتَمفَ لُصي المجهود بذلِبِ أنه نَّظَ نم :يقول الخراز أباسعيد سمعت :منابع عربي

 .نٍمتَّمفَ لُصيالمجهود  بذلِ بغيرِ أنه نَّظَ من
 )1/283: 1996؛ بيهقي، 205: 1404؛ ابن منظور، 132: 1419ابن عساكر،  رك؛(
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جامي،  رك؛(. اين حكايت در كشف الاسرار به ابوبكر كتاني نسبت داده شده است
گفت هر كه : و در تذكرة الاولياء با اندك تفاوتي به اين صورت آمده است؛ )691: 1370

گمان برد كه بجهد بوصال حق رسد خود را در رنج بي نهايت افكند، و هر كه گمان برد 
جامي،  رك؛(؛ )399: 1370عطار، (. كه بي جهد توان رسد خود را در تمناي بي نهايت افكند

1370 :74( 
 : اي اين عبارت اشاره دارندابياتي از حافظ به معن

 خيال باشد كه اين كار بي حواله برآيد    به سعي خود نتوان برد ره به گوهر مقصود
 )153: 1380حافظ، (

 هـر قـدر اي دل كه توانـي بـكـوش   ه وصـالـش نـه بـه كوشـش دهـنـدگرچ
 )185: 1380حافظ، (

 
 پوشيده ماندن خداوند از بنده .17

هر كه خداي تعالي خود را از وي بپوشاند هيچ : ابوالحسين نوري ـ قُدس سرُّه ـ گويد
 : رباعي. دليل و خبر او را به وي نرساند

 كس نـتواند كه پرده زو بـگشايـد    نـمايـد ـرده رو نـز پـچـون دلـيـل مـن 
 آرايـد آنجا كه پي جـلوه جـمال     جهان پرده شود باكي نيست  )32(ور جمله

 )33: 1387جامي، (
اذَا أسُترَ : عبارت عربي اين جمله را آورده است )78: 1370(جامي در نفحات الانس 

 .الحقُ عن أَحد لم يهده استدلالٌ و لا خبرٌ
 

 ادعاي وصل .18
آنكه گويد نزديكم دورست و آنكه گويد دورم به : ابو بكر واسطي ـ قُدس سرُّه ـ گويد

 : قطعه. نيستي خود در هستي او مستور
 )33(اشـد دعـوي نزديكي او از دوريـب      جهان نزديكم  هر كه گويد كه به آن جانِ    

 پرده نزديكي او مستوريهست در       ازو دورم، آن دوري او كه  ويـدـه گـكـو آن    
 )33: 1387جامي، (

 )180: 1370جامي،  رك؛(: منبع فارسي
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 دوستي براي عوض يا غرض .19
ابوالحسن الفوشنجي ـ ُقدس سرُّه ـ گفته است در دنيا هيچ چيز ناخوشتر از دوستي 

 .نيست كه دوستي وي از براي عوضي يا غرضي باشد
 :رباعي

 يا بـر در وصلـش اسـتنـادي خواهداهد              دادي خودوست  )34(عاشق كه ز هجر    
 كز دوست بجز دوست مرادي خواهدعـالـم               س نبـود درـس تـر از او كــاكـن    

 )33: 1387جامي، (
: نك(. عوض أو لسببٍ حبٍم من اَسمج نياالد ىف ليس: نسأبوالح قال :منابع عربي

 )1/343: 1419سلمي، 
 )74: 1370جامي، رك؛(: منابع فارسي

 
 ابوعلي دقاق و خورشيد .20

ابوعلي دقاق ـ قُدس سرُّه ـ گويد كه در آخر عمر چندان درد بر وي پديد آمده بود كه 
اي سرگردان مملكت، امروز چون : هر روز به بام برآمدي و روي به آفتاب كردي و گفتي

اندوهگين تر ازين تافتي و هيچ از زير و زبر بودي و چون گذرانيدي، هيچ به جايي پر 
. گفتي تا آفتاب فرو رفتي مي شدگان اين طايفه خبر يافتي؟ و هم ازين جنس سخنان

 : رباعي
 زيـــن ره رويـم بـبـخـش ره آوردي   ه نيست چون تو عالم گردي اي مهر ك 

 دردي؟ )35(بر رخ بودش گردي و در دل  را ديـدي كـانـدر ره عـشـق ـامروز ك
 )33: 1387جامي، (

أباعليٍ الأستاذَ سمعت كان بعضُ: يقول اقَقَالدها، هلعند غروبِ مسِشلهم يقول ل 
طلَعت اليوم كان الحسنُ حزون؟ وعلى م البصري لايأنه حديثُ نَّإلا ظَ راه أحد عهد 

 )1/268: قشيري، بي تا رك؛( .مصيبةبِ
در  )253ـ 252: 1368(؛ جامي )299: 1370و جامي،  570: 1370عطار،  رك؛(: منابع فارسي

 .هفت اورنگ اين داستان را به لباس نظم درآورده است
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 بهترين چيز در عالم .21
در عالم چه بهتر بود؟ : شيخ ابوالحسن خرقاني ـ قُدس سرُّه ـ روزي با اصحاب خود گفت

 :قطعه. در وي همه ياد كرد او بود گفت دلي كه. هم شما فرماييد: مريدان گفتند
 جز ياد تو بر صفحه خاطر ننگاشته كه داشـت          دارم دلكي كه او هر انديش

 گر نگذاشتـگـنجايي هيچ چيز ديتـو چنـان فـرو گـرفتـش كـه درو            ادـي   
 )33: 1387جامي، (

 )303: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي
 

 معناي تصوف .22

آنچه در سر : ابوسعيد ابوالخير را ـ قُدس سرُّه ـ پرسيدند كه تصوف چيست؟ گفت شيخ
 : رباعي. نجهي) از آن(برآيد  )36(داري بنهي و آنچه در كف داري بدهي و آنچه بر تو

 از سـر بنـهي  )37(بايـد كه هوا و هـوس  خواهي كه به صوفي گري از خـود برهي  
 بلا خـوري و از جـا نجهي  )38(صد زخم ي كـف بده يز كه داري به كف ازو آن چ

 )33: 1387جامي، (
 )310: 1370؛ جامي،285: رازي، بي تا رك؛(: منابع فارسي

 
 جوانمردي .23

رويم تميمي ـ قُدس سرُّه ـ گفته است كه جوانمردي آن است كه برادران خود را معذور 
ايشان چنان معامله نكني كه تو را از داري در هر زلتّي كه از ايشان صادر شود و با 

 :قطعه. ايشان عذر بايد خواست
 به سـويـم گوش نه تا گويمت راستوانمرد             جـوانمردي دو چيز است اي جـ
 اگـر هر لحـظه بيني صد كم و كاستـذاري             يــكـي آن كـز رفـيـقـان درگـ

 ذر آن خواستـچنان كاري كه بايد ع          آن كـز تـو نـايــد هـيـچ گاهـي     دوم 
 )34: 1387جامي، (

 تُعاملَهم لا و زلاَّتهم، في إخوانكَ تَعذُر أن: فقال ،الفُتُوةِ عن رويم سئل :منابع عربي
 )149: 1419سلمي،  رك؛(. منه رعتذتَ أن تحتاج بما

 )96: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي
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 شعافيت، بهترين خور .24
بشر حافي را ـ قُدس سرُّه ـ مريدي گفت كه چون نان بدست آورم نمي دانم كه به كدام 

. نعمت عافيتت بر ياد آر و آنرا نان خورش خويش انگار: بشر گفت. نان خورش خورم
 : قطعه

 نـهد پيش خويـش ناداري       چـو نان خـشك
 پرورشيفقر   )39(كه روح را دهد از خوان 
 ورش چو شود طبعش آن زمان مايل به نان خ
 چو ذكر عافيتش نيست هيچ نان خورشي 

 )34: 1387جامي، (
. اماإد هاجعلُأَ و العافيةَ رأذكُ قال تأكلُ الخُبز شئٍ يِبأَ يافالح لبِشرٍ قيل و: منابع عربي

 )1/113: 1415ملقن، ؛ ابن 1/275: 1900؛ ابن خلكان، )40(2/162: 1356مناوي،  رك؛(
 

 پرهيز از همنشيني با ثروتمندان .25
گرفت و  بپرهيز از صحبت توانگران زيرا كه چون دلت بدو پيوند: شقيق بلخي گفته است

 :قطعه. به داده وي خرسند شدي، پروردگاري گرفتي غير از خداي تعالي
 ـن پــيوندـروزي بـدو مـكهـر ـبو             ـا تــــري بـگـگـر در آيـد تــوانـ     

 مـدبــري را خـداي خود مپسند             مـمسكي را كفـيـل خـود مشـمـار
 )34: 1387جامي، (

 فيهم، طَمعت و معهم، كقَلْب عقَدت متى كنَّفَإِ! الأغَنياء اتَّقِ: شقيق قال :منابع عربي
 )1/66: 1419سلمي،  رك؛(. جلَّ و زَّع االلهِ دون من أرباباً اتَّخذتَهم فقد

 
 ها كليد همه خوبيفروتني  .26

يوسف بن الحسين الرازي ـ قُدس سرُّه ـ گفته است كه همه نيكوييها در خانه اي است و 
 : قطعه. كليد آن تواضع و فروتني؛ و همه بديها در خانه ايست كليد آن مائي و مني

 انـه را كلـيـد غـيـر از فـروتـنـيـآنـخ     )41(جمع است خيرها همه در خانه اي و نيسـت 
 كليد نـيسـت بجز مائي و مني  )42(و آنرامع         شرها بدين قياس به يك خانـه اسـت جـ
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 ـود را بـه مـعــرض شـر نيـفكـنـيـخر        خـيـ )43(هـان احـتيــاط كـن نلــغزي ز راه
 )34: 1387جامي، (

 و بيت، في كُلُّه الشرُّ و التواضع مفْتاحه و بيت، في كلُّه الخيرُ: يوسف قال :منابع عربي
 و العفو فنال ذَنْبه، في عتواضَ السلام عليه آدم أنَّ ذلك، على لكدي امم ومفتاحه التَّكبَرُ 

 )1/154: 1419سلمي،  رك؛(. شىء معه ينفعه فلم، تكبر إبليس أَنَّ و ؛الكرامةَ
 )98: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي

 
 بدبيني به جهان .27

سمنون محب ـ قُدس سرُّه ـ بنده را محبت خداوند صافي نشود تا تهمت زشتي به همه 
 :قطعه. عالم نيفكند

 د به حوران بهشتي ننهيـچشـم امي ازلـت            گر كند جاي به دل عشـق جـمالِ
 تا به آفـاق همه تهمت زشـتي ننهيال ازلـي             ـجـمـم شـودت عشـق كه مسلّ

 )34: 1387جامي، (
 عينبِ فيها ما و كوانلأأ لىإ رنظُي ملَ نمل المحبةُ حصتَ لاسمنُونُ  قال :منابع عربي

العحتى ةداو يصإ و همحبوبِ محبةُ ذلكبِ له ح نقطاعالإبِ ليهالرُجوع االلهَ ىرَتَ ألا سواه اعم 
قال كيف همإنَّف الخليلِ عن اًاكيح لاإ لى عدو رب 44( )377: حقي، بي تا رك؛(. المينالع( 

 )100: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي

 
 طمع، شك در خواست خداوند .28

شك : اگر طمع را پرسند كه پدر تو كيست؟ گويد: ابوبكر وراق ـ قُدس سرُّه ـ گفته است
اكتساب مذلت و خواري، و : كردگاري، و اگر گويند پيشه تو چيست؟ گويددر مقدورات 

 :قطعه. به محنت و حرمان گرفتاري: اگر گويند غايت تو چيست؟ گويد
 شــك در اقــدار الـهي: بگـويد اگر پـرسي طمع را كت پـدر كـيسـت؟ 

 به خـواري از لئيمان كام خواهي : گوئي كه كارت چيـست؟ گويد )45(و گر
 به مـحنتهاي حرمـان عمر كاهي : كـار گـويد  )46( رش پـرسـي ز خـتـمو

 )35: 1387جامي،(
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 ما قيلَ لو ومقدور ال في الشك قال أبوك نم للطَّمعِ قيل لو: لوراقا قال: منابع عربي
إ قال كتُرفَحكتغَ ما قيل لو و لِالذُّ سابقال كتُاي ؛ 10/236: 1405اصبهاني،  رك؛( .رمانُالح

  )4/290: 1356؛ مناوي، 374/ 1: 1415؛ ابن ملقن، 167: 1429؛ وطواط، 91: 1996بيهقي، 
 )124: 1370و جامي،  469: 1370عطار، رك؛ (: منابع فارسي

 
 اطاعت حق .29

ـ ابرهيم خَواص ـ قُدس سرُّه ـ گفته است كه رنج مكش در طلب آنچه در قسمت ازلي 
 و آن روزيست، و ضايع مگردان آنچه از تو طلب كفايت آناند  تو كفايت كردهبراي 
 :قطعه. و آن انقياد احكام الهي است از اوامر و نواهياند  كرده

 چـنـد پـي رزق پراكنـدگي   اند  قسمت رزقت ز ازل كرده
 سر مكـش از قاعدة بـنـدگي    فايـدة زنـدگيـت بنـدگيسـت 

 )35: 1387جامي، (
با توضيحي  )193: 1336(عبارت عربي اين حكايت را هجويري در كشف المحجوب 

العلم كُلُه في : قال ابراهيم: آورده اند )139: 1370(بيشتر و جامي در نفحات الانس 
ما استكفيت و لا تُضَيع ما كفُيَت تين، لا تَتَكلَفمكَل. 

أنيّ أُوتي : مان لما سئللق: در اين باره در سخني منسوب به لقمان آمده است
 2/236: 1426مكي، (. لا أتكلّف ما كفُيت، و لا أضيع ما كُلِّفت: بشيئين: الحكمة؟ قال

 )258: 1388موحدي محب،  رك؛همچنين 
 

 همنشيني با اضداد .30
 :قطعه .زندانها زندان اضداد استترين  تنگ: ابوعلي رودباري ـ قُدس سرُّه ـ گفته است

 يار نيست  )48(هر كجا بويي ز وصل          دلان  )47(زندانست بر صاحبگر چه 
 ت اغيار نيستـگ تر از صـحبـتـن          يـچ زنـدان عـاشـق مـشـتاق را ـه

 )35: 1387جامي، ( 
 )49()1/299: 1423حنبلي، : نك(. أضيقُ السجنِ معاشرةُ الأضداد: باريذقال ابوعلي الرو
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ابوعلي الروذباري رضي االله عنه، شيخ الشام : در كتاب الطبقات الكبري آمده است
 .)123: 1315شعراني، (. في مجالَسةِ الاضداد ذوبانُ الروحِ: كانَ يقول

 )206: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي
 ملُوك وكاَنَت: در مورد بدي همنشيني با ناهمجنس از ديدگاه ايرانيان آمده است

 پادشاهان ايران وقتي بر عاقلي خشم: جاهلٍ مع حبستْه علَى عاقلٍ غَضبت إذَا الفُْرْسِ
غَضَب كسرَي علي عاقلٍ فسَجنَه مع . كردند مي گرفتند او را با يك نادان زنداني مي

 رك؛(. هرگاه كسري بر عاقلي خشم گرفت، و او را با يك نادان زنداني كرد: ترجمه. جاهلٍ
.)272: 1387سبزيان پور، 

 
 خرقه دوزي شيخ .31

دوخت و هر  مي شيخ ابوالعباس قصاب ـ قُدس سرُّه ـ درويشي را ديد كه خرقه خود را
 :رباعي. شيخ گفتا كه آن بت تسُت. درزي را كه راست نيامدي بگشادي و باز بدوختي

 خوش كاريـستزنـد  مي گر به فقر    صوفي كه به خرقه دوزيش بازاريـست
 هر بخيه و رشتـه اش بت زنّاريست   جـنـبش طبـع دسـت او جنبانـد ور 

 )35: 1387جامي، (
 .با اندك اختلافي آمده است )293: 1370جامي، (اين حكايت در نفحات الانس 

 
 فنا و بقا .32

يعدم بعد  الصوفي هو َاّلذي لا يوجد بعد عدمه و لا: َحصري ـ قدس سره ـ گفته است
صوفي آنست كه چون از وجود طبيعي خود فاني شود ديگر بدان باز : يعني. وجوده

متحقق  )50(و بعد از آن به وجود حقاني آيد و بقاء بعد الفناء. اَلفاني لا يرَد: نگردد كه
 :رباعي. گردد ديگر فاني نشود

 ويشـتن نامـد بازديـگر به وجود خ خوش آنكه چو نيست شد ازين نقش مجاز 
 اويد بر او در عـدم گشـت فـرازـج س چو وجـود يافـت زان مايـه نـاز ـزان پ

 )35: 1387جامي، (



 1391بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 92

 قال . وجوده بعد يعدم لا و ه؛مدع عدب دجوي لا الصوفي: لحصريا قال :منابع عربي
 هآفاتُ نيتفَ إذا أي عدمه بعد يوجد لا: قوله معنى و. إشكالُ فيه هذا و: شيريالقُ الأستاذُ

 سقطي لم بالحقِ لغَشتَإِ إذا :عنىم ،وجوده بعد عدملاي و: قوله و. فاتالآ تلك عودتَ لا
لق،الخَ بسقوط 128: قشيري، بي تا: نك( .فيه رَؤثّتُ لا فالحادثات( 

  )237: 1370و جامي،  45: 1336؛ هجويري، 665: 1370عطار،  رك؛(: منابع فارسي
 

 داد مي سؤالي كه بوي كفر .33
فقيهي . گفت مي خواجه يوسف همداني ـ قُدس سرُّه ـ وقتي در نظاميه بغداد وعظ

بنشين كه در كلام تو : خواجه گفت. اي پرسيدمعروف به ابن السقا برخاست و مسئله
فقيه بعد از آن به مدتي آن . شنوم شايد كه مرگ تو نه بر دين اسلام بود مي رايحه كفر

 :قطعه. نصراني شد و بر نصرانيت بمرد
 ده دلان نام به ارشاد رودـزن  )51(در صف           هر كه بيني پـس از پـرورش فـقر او را
 رود )52(كه از آن بي ادبي دين تو بر باد           باد دعوي به سر او مبر اي خواجه مباد

 )35: 1387جامي، (
 جلسم حضرت: الحالص يخُالشَ الصوفي عبداالله بن صافي أبوالفضل قال :منابع عربي

يوسف اشيخن الهمفي يذان جتمعإ دقَ كان و ظامية،الن فَ فقام العالمقيه عرَيقاء فبإبن الس 
 ،الكفُر رائحةَ ككلام نم أجد يفإنّ جلسإ: يوسف الإمام له فقال مسألة، عن ألهس و اهآذَ و
 رسولٌ قدم دةبم القولِ هذا بعد هأنَّ: أبوالفضل قال الإسلام؛ دينِ غيرِ على موتتَ كلَعلَ و
 قال و بهصحستَي أن ألهس و السقاء ابنُ إليه ضىفم ليفة،الخَ إلى الروم كلم من يصراننَ
 إلى هعم رجخَ و ي،صرانالنَ هلَبِفقَ كم،دين في لَأدخُ و الإسلام دينَ ترُكأ أن لي يقع: له
 .بملك الرومِ و تَنَصرَ و مات علي النَصرانية التحقَ و سطنطينيةِالقُ

 )398: 1407؛ همو، 9: 1417؛ ذهبي، 78: 1900ابن خلكان،  رك؛(
با توضيحات بيشتري آمده و  )382: 1370جامي، (اين حكايت در كتاب نفحات الانس 

 . نوشته شده است» غوث«به جاي خواجه يوسف همداني 
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 مقام رضا .34

اگر خداي تعالي : خواجه عبدالقادر غُجدواني ـ قُدس سرُّه ـ روزي درويشي پيش او گفت
مرا مخير گرداند ميان بهشت و دوزخ من دوزخ را اختيار كنم زيرا كه بهشت مراد 

خواجه سخن او را رد كرد و فرمود كه بنده را به . نفسست و دوزخ مراد خداي تعالي
 :قطعه. هر كجا گويد رو رويم و هر كجا گويد باش باشيماختيار چه كار؟ 
 اي كه داري به بـندگـي اقرار  خواجه مكن  اختيار  )53(كار بي

 بندگان را به اختيار چه كار؟  هر كجا اختيـار خواجـه بـود 
 )36؛ 1387جامي، ( 

اين حكايت را با توضيح بيشتري به شبلي نسبت  )369: 1370(عطار : منابع فارسي
سعدي در كتاب بوستان در ابياتي به مضمون اين . )384: 1370جامي،  رك؛(. داده است

 : حكايت اشاره كرده است
 كه دوزخ تمنا كني يا بهشت؟       يكي پيش شوريده حالي نبشت 

 او پسندد مراپسـنديدم آنچ       بگفتا مپرس از من اين ماجري           
 )108ـ 107: 1362سعدي، (

 
 يوستنپايمان؛ كندن و  .35

كه ايمان چيست؟ فرمود كه كندن و : خواجه علي رامتيني ـ قُدس سرُّه ـ را پرسيدند
 :قطعه. پيوستن

 بايد آن قول پسنديده ز وي بپسـندي       هر كه ايمان تو را كنـدن و پيوسـتن گفت
 يعني از خلق كني دل، به خدا پيوندي      حاصل معني آن كندن و پيوسـتن چيست؟ 

 )36: 1387جامي، (
 )385: 1370جامي،  رك؛(

 
 نرسداز سلسله، كس به جايي  .36

رسد؟  مي ـ خواجه بهاء الدين نقشبند ـ قُدس سرُّه ـ پرسيدند كه سلسله شما به كجا
 :رباعي. نمي رسدفرمودند كه از سلسله كسي به جايي 

 وز سـبحه به جز بوي ريايي نرسد            از دلق و عصا صدق و صفائي نرسد
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 كز سلسله هيچ كس به جايي نرسد            هر دم به كجا رسد مگو سلسله ات
 )36: 1387جامي، (

  )391: 1370جامي،  رك؛(: منابع فارسي
 

 نتيجه
حكاياتي از اقوال و «كه در بردارنده  با بررسي روضه نخستين كتاب بهارستان جامي

توان دريافت كه جامي در نوشتن اين روضه، اغلب از  مي است،» افعال بزرگان صوفيه
منابع عربي بدون هيچگونه دخل و تصرفي استفاده كرده است، در حالي كه به اين منابع 

ش از و همچنين وجود برخي از اين حكايات در منابع فارسي پي. اشاره نكرده است
جامي، مثل كشف المحجوب، مرصاد العباد، اسرار التوحيد، تذكرة الاولياء و نفحات 

، بيانگر اين است كه اين حكايات )يكي از كتابهاي جامي قبل از بهارستان است(الانس 
در ادب فارسي، قبل از جامي مشهور و احتمال اقتباس جامي از متون فارسي منتفي 

خواجه قشيري از مهمترين منابع » رساله قشيريه«ي و سلم» طبقات الصوفيه«. نيست
 .جامي در روضه اول است

جامي در اين باب بسياري از سخنان اهل تصوف را كه به زبان عربي بوده در لباس 
 .نظم در آورده است

اغلاط تايپي بسياري وجود دارد كه ضرورت ) چاپ ششم(در آخرين چاپ بهارستان 
 .دهد مي يپي را نشانچاپ جديد و تصحيح اغلاط تا

 
 :هانوشتپي

تغيير ) تا ششم(بعدي  هاي چاپي را اصلاح كرده ولي در چاپ هاي حاكمي در چاپ دوم برخي غلط .1
.و اصلاحي صورت نداده است

 .آمده است» جندمن«به صورت » جند من«در نسخه حاكمي  .2
 .، آمده است»بردل«به صورت » بر دل« .3
 .است، آمده »زنفخ«به صورت » ز نفخ« .4
 .، آمده است»زجنبش«به صورت » ز جنبش« .5
 .زيسته است مي پس از جامي ،)1041(مقري، احمد بن محمد، متوفاي  .6
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 .، آمده است»وزنامه«به صورت » وز نامه« .7
 .آمده است» زدر«به صورت » ز در« .8
 .، آمده است»يحد و«به صورت » يحدو« .9

 .، آمده است»بهرچه« به صورت» بهر چه«و » وزتو«به صورت » وز تو«در اين بيت  .10
 .آمده است» برآن«به صورت » بر آن« .11
 .آمده است» لافي الليل ولافي«، به صورت »لا في الليل و لا في« .12
 .آمده است» درازو«به صورت » دراز و« .13
 .آمده است» بهرتو و برّو«به صورت » بهر تو و برّ و« .14
 .آمده است» وزهرچه«به صورت » وز هر چه« .15
 .آمده است» ازنشان، درشب و برسنگ«به صورت » سنگ در شب و بر، از نشان« .16
 . آمده است» وزدرون«به صورت » وز درون« .17
 . آمده است »زونه«به صورت » زو نه« .18
 .بعدي آمده است هاي اين بيت در نسخه حاكمي چاپ اول نيامده است ولي در چاپ .19
 .آمده است» زجان«به صورت » ز جان« .20
 .آمده است» درصف و زتو« به صورت» در صف و ز تو«در اين بيت  .21
 .آمده است» زدنيا«به صورت » ز دنيا« .22
 .آمده است» زدوست«به صورت » ز دوست«و » هرچند«به صورت » هر چند«در اين بيت  .23
 .آمده است» پستر«دو بار به صورت » از بستر« .24
 .آمده است» زعلت«به صورت » ز علت« .25
 .آمده است» ازخواب«به صورت » از خواب« .26
بعدي  هاي آمده است، و در چاپ» ازسرپستر«در نسخه حاكمي چاپ اول به صورت  »از سر بستر« .27

 .ازسربستر نوشته شده است
 .آمده است» ازوي«به صورت » از وي« .28
 .آمده است» زرنگ و دورنگ«به صورت » ز رنگ و دو رنگ« .29
 سررشته، زجانان، زيك، سوشير و«به صورت، » سر رشته، ز جانان، ز يك، سو شير و يك سو« .30

 .آمده است» يكسو
 .آمده است» ازرنج«به صورت » از رنج« .31
 .آمده است »ورجمله« به صورت» ور جمله« .32
 .آمده است» ازدوري«به صورت » از دوري« .33
.آمده است» زهجر«به صورت » ز هجر« .34
 .آمده است» بررخ و بردل«به صورت » بر رخ و در دل«در اين بيت  .35
 .آمده است» برتو«به صورت » بر تو« .36
 .آمده است» وهوس«به صورت » هوسو « .37
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 .آمده است» وآن، ازكف و صدزخم«به صورت » و آن، از كف و صد زخم«در اين بيت  .38
 .نوشته شده است» ازخوان«به صورت » از خوان« .39
 زيسته است مي ، پس از جامي)1031(مناوي، محمد بن الرؤوف، متوفاي  .40
 .آمده است» ونيست«به صورت » و نيست« .41
 .نوشته است» وآنرا«صورت به » و آنرا« .42
 .آمده است» زراه«به صورت » ز راه« .43
 .زيسته است مي ، پس از جامي)1127(حقي، اسماعيل، متوفاي  .44
.نوشته شده است »وگر«صورت » و گر به« .45
 .آمده است» زختم«به صورت » ز ختم« .46
 .آمده است» برصاحب«به صورت » بر صاحب« .47
 .استآمده » زوصل«به صورت » ز وصل«در اين بيت  .48
 .زيسته است مي پس از جامي) 1188(حنبلي، محمد السفاريني، متوفاي  .49
 .آمده است» بعدالفنا«به صورت » بعد الفنا« .50
 .آمده است» درصف«به صورت » در صف« .51
 .آمده است» برباد«به صورت » بر باد« .52
 .آمده است» كاريي«به صورت » كار بي« .53

 
 :و مآخذ منابع

: علي رضا برازش، تهران: ، تحقيقغرر الحكم و درر الكلم، )1371(آمدي، ابوالفتح عبدالواحد التميمي، 
 انتشارات امير كبير

: ، تحقيقشرح نهج البلاغه، )1418(، »655: ت«ابن ابي الحديد، ابوحامد عزالدين بن هبة بن محمد، 
 دارالكتب العلمية:  محمد عبدالكريم النمري، بيروت

: ، تحقيقصيد الخاطر، )1412(، »597: ت«ابن الجوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد، 
دارالكتب العلمية ـ ابن الملقن، سراج الدين ابوحفص عمر بن علي بن احمد : عبدالقادر احمد عطا، بيروت

مكتبة : هرةنورالدين شريبه، القا: ، تحقيقطبقات الاولياء، )1415(، »804: ت«الشافعي المصري، 
 الخانجي

وفيات الاعيان ، )1900(، »681: ت«ابن خلكان، ابوالعباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر، 
 دارصادر: احسان عباس، بيروت: ، تحقيقو انباء ابناء الزمان

 دارالفكر: ، بيروتتاريخ دمشق، )1419(، »571: ت«،...ابن عساكر، ابوالقاسم علي بن حسن بن هبة
: ، سوريهمختصر تاريخ دمشق، )1404(، »711: ت«نظور، جمال الدين ابوالفضل محمد بن مكرم،ابن م

 دمشق، دارالفكر
 دارالكتب العربي: ، بيروتحلية الاولياء، )1405(، »430: ت«الاصبهاني، ابوالنعيم، 
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 دارالصعب: فوزي عطوي، بيروت: ، تحقيقديوان، )1980(بثينه، جميل، 
 ، مؤسسه الكتب الثقافيةالزهد الكبير، )1996(، »458: ت«بكر احمد بن الحسين، البيهقي، الحافظ ابو

 ، انتشارات تهرانهاي عرفان و تصوف در ايران و جهان جلوه، )1388(تدين، عطاءاالله، 
 اطلاعات: اسماعيل حاكمي، تهران: ، تحقيقبهارستان، )1367(جامي، عبدالرحمان، 
 اطلاعات: اسماعيل حاكمي، تهران: ، تحقيقانبهارست، )1371(، جامي، عبدالرحمان
 اطلاعات: اسماعيل حاكمي، تهران: ، تحقيقبهارستان، )1387(، جامي، عبدالرحمان
 اطلاعات: محمود عابدي، تهران: ، تحقيقنفحات الانس، )1370(، جامي، عبدالرحمان
 مركز اطلاعات ايراني: اعلا خان افصح زاد، نهران: ، تحقيقديوان، )1378(، جامي، عبدالرحمان
 ، تصحيح و مقدمه مرتضي مدرس گيلاني، انتشارات سعدي هفت اورنگ، )1368(، جامي، عبدالرحمان

 ، دار احياء التراث العربي روح البيان في تفسير قرآن، ]بي تا[، »1127:ت«حقي، اسماعيل، 
، دار الكتب لادابغذاء الالباب شرح منظومة ا، )1423(، »1188: ت«حنبلي، محمد السفاريني، 

 العلمية
 جهانگير منصور، نشر دوران، چاپ نيل: تحقيق، ديوان، )1380(الدين محمد، شمسحافظ، 

، تحقيق سير الاعلام النبلاء، )1417(، »748: ت«الذهبي، شمس الدين ابوعبداالله محمد بن احمد، 
 موسسة الرسالة: شعيب الارناووط، بيروت

تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و ، )1407(، محمد بن احمد الذهبي، شمس الدين ابوعبداالله
 دارالنشر: ، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيروتالاعلام

مرصاد العباد من المبدء ، )بي تا(، »387«رازي، ابوبكر عبداالله بن شاهاور الاسد معروف به نجم الدين، 
 سنايي: حسين الحسيني اللهي، تهران: ، تحقيقالي المعاد

 انتشارات علمي: ، تهرانبحر در كوزه، )1368(زرين كوب، عبدالحسين، 
، مجله علمي و »نقبي به روشنايي در جستجوي امثال ايراني«، )1389(سبزيان پور، وحيد، 

، 2پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دوره جديد، سال اول، شماره 
 96ـ 69ص 

سير حكمت از ايران باستان تا كليله و دمنه و «، )1387(فروغي نيا، آزاده،  و حيدسبزيان پور، و
، مجموعه مقالات همايش منطقه اي پيوند پارسيان و اعراب، دانشگاه آزاد اسلامي »گلستان سعدي

 127ـ 108بابل، ص 
يوسفي، غلام حسين : ، تصحيح و توضيحبوستان، )1362(، ...الدين مشرف بن عبدا مصلح سعدي،

 .انتشارات خوارزمي
 احمد شرباسي، كتاب الشعب : ، تحقيقطبقات الصوفية، )1419(، »412: ت«السلمي، ابوعبدالرحمن، 

مكتبة الملتزمية، : ، مصرالطبقات الكبري، )1315(، »937 :ت«الشعراني، عبدالوهاب بن احمد بن علي، 
 المطبعة العامرة الشرقية
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نزهة المجالس ، )2001(، »894: ت«الصفوري، عبدالرحمن بن عبد السلام بن عبدالرحمن بن عثمان، 
 دارالمحبة: ، بيروتو منتخب النفائس

: رينولد آلند نيكلسون، ترجمه: ، تحقيقاللمع في التصوف، )1381(، »378: ت«طوسي، ابونصر سراج، 
 مهدي محبتي، اساطير 

 اطلاعات: ، تهرانح و مقدمه بر نفحات الانستصحي، )1370(عابدي، محمود، 
انتشارت : رينولد آلن نيكلسون، تهران: ، تحقيقتذكرة الاولياء، )1370(، »618: ت«عطار، فريد الدين، 

 صفي عليشاه
 دارالمعرفة: ، بيروتاحياء علوم الدين، )بي تا(، »505:ت«غزالي، محمد بن محمد، 

 دارالصادر: ، بيروتآثار البلاد و اخبار العباد، )بي تا(، »682: ت«القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، 
عبد الحليم : ، تحقيقالرساله القشيريه، )بي تا(، »465: ت«القشيري، ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن، 

 دارالمعارف: محمود، محمود بن الشريف، القاهره
: ، تحقيقفي أخبار القاضي عياضأزهار الرياض ، )1358(، »1041: ت«المقري، احمد بن محمد، 

 لجنة التأليف و الترجمة و النشر: مصطفي السقا و ابراهيم الابياري، قاهره
، تحقيق عاصم ابراهيم الكيالي، الطبعة الثانية، دار قوت القلوب، )1426(، »386: ت«المكي، ابوطالب، 

 الكتب العلمية
المكتبة : ، مصرفيض القدير، )1356(، »1031: ت«المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف، 

 التجارية الكبري 
، اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، )1366(، »440: ت«منور، محمد بن منور ميهني، 

 محمدرضا شفيعي كدكني، انتشارات طلايه، چاپ ليدن: تحقيق
، او در روايات فريقينهاي  لقمان حكيم و بررسي تطبيقي حكمت، )1388(، ...موحدي محب، عبدا

 مؤسسه بوستان كتاب: قم
كاظم دزفوليان، طلايه، :  ، تحقيقمثنوي معنوي، )1385(مولوي، جلال الدين محمد بلخي رومي، 

 چاپ ليدن
محمد رضا شفيعي :  ، تحقيقكليات شمس تبريزي، )1388(، مولوي، جلال الدين محمد بلخي رومي

 كدكني، طلايه، چاپ ليدن 
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